
1. PhD student of Arabic language and literature, Razi University, Kermanshah, Iran 

2. Professor of the Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran 

3. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran 

Correspondence Author: Jahangir Amiri                                                         Email: jahanger.amiri@yahoo.com 

DOI: 10.30495/QSF.2023.1953805.2821 

Receive Date: 27.10.2022                             Accept Date: 19.01.2023 

 

Volume 13,  Issue 52 

January 2023 

pp. 107-128 

Journal of Quranic Studies Quarterly 

Islamic Azad University in Jiroft 

https://qsf.jiroft.iau.ir/ 

Research Article 

Study and Analysis of Literary Aspects in the 

Interpretation of the Qur'an (Case Study: Tafsir 

Al-Quran Al-Azeem Ibn Kathir) 

Mojtaba Turkashund1, Jahangir Amiri2*, Mohammad Nabi Ahmadi3, Shahriar 

Hemmati3 

Abstract  

Interpretation as expressing meaning and uncovering verses reasons has been one of the 

oldest concerns of Islamic scholars. Quranic sciences scholars have required interpreters to 

have a good command of literary sciences like word, morphology, syntax, derivation and 

rhetoric. Literary sources, among interpretation sources, have a significant role in a correct 

understanding of verses. Literary sources mean vocabulary and Arab literature texts helping 

interpreter understand lexical meaning or syntactic and rhetoric structure of verses. The 

sources, comparing others, have a preceding position, since without understanding 

vocabulary and structures governing Quranic literature, the first step in understanding does 

not occur. The famous interpreter and narrator of Shafii in 8th century and the writer of 

“Tafseer-e Ghorἀn-e Azim”, Ibn-e-Kaseer, having a narrative interpretation of verses, 

benefited from his own literary knowledge. The writer of this descriptive-analytic article 

has tried to study “how” and “how much” the interpreter benefits from literary aspects 

(morphology, syntax, rhetoric and literary concepts) in the explanation of verses. The 

results of the study showed that in the explanation of the verses, he has used literary aspects 

in a variety of ways including; expressing dependent ideas referring to reliable poetic 

evidences or other scholar’s literary ideas criticism or direct quotation of ideas. 
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 چکیده 

  آن،  از  دارند و مقصود  آیات  درست از  فهم  در  بسزایی  نقش  ادبی به عنوان یکی از منابع تفسیر  منابع

 آیات   بلاغی  و  نحوی   لغوی، ساختار  معنای   در فهم  گر مفسّریاری   که  است  عرب  ادبیات  متون  و  واژگان

  اولین   قرآنی،  ادبی  ساختار  و  واژگان  فهم  بدون  زیرا  دارند؛  منابع  سایر  به  نسبت  متقدمی  جایگاه  است و

  هشتم، صاحب »تفسیر قرن    شافعى  محدّث  و  مفسّر  ،کثیر مورخابن  .گیردنمی  ی فهم شکلمرحله

های ادبی خود نیز بهره  » است که ضمن تفسیر نقلی آیات، در موارد بسیاری از داشتهالعظیم  القرآن

برداری مفسر از تحلیلی، میزان و چگونگی بهره  -گرفته است. نگارنده در صدد است با روش توصیفی

ی  مورد بررسی قرار دهد. نتیجه  وجوه ادبی)صرف و نحو، بلاغت و مفاهیم ادبی( در تبیین آیات را

پژوهش نشان داده که وی، وجوه ادبی را در قالب بیان آراء مستقل با استناد به شواهد شعری معتبر 

 .و یا نقد آراء ادبی دیگر علماء یا نقل قول مستقیم آراء پرداخته است

 کثیر، وجوه ادبی، استشهاد شعریتفسیر، ابن واژگان کلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

  و   مفردات   بررسی   دارد،   آن   تفسیر   و   قرآن   فهم   در   بسزایی   نقش   زبانی،   و   ادبی   مباحث   شناخت 

  و   زبانی   های موقعیتی، بافت   به   توجه   بلاغی،   علوم   زبان،   دستور   واژگان،   میان   ی رابطه   قرآنی،   گان واژ 

  همگی   قرآنی،   واژگان   قرائت   چگونگی   آیات،   میان   ارتباط   قرآنی،   آیات   معناشناسی   در   متنی 

به دو گونه به   . آیند می   شمار   به   قرآن   زبانی   و   ادبی   مباحث   از   ای مجموعه زیر  تفسیرها،  ی  طور کلی 

شوند. منظور از تفسیر ادبی،  های روایی)مبتنی بر آثار و روایات( و تفسیرهای ادبی تقسیم می تفسیر 

باشد)دانشنامه  مل لغت، اعراب و بلاغت  ی مباحث زبانی و ادبی قرآن، شا تفسیری است که دربردارنده 

اسلام،ج  و  639،  7جهان  فقه  علم  از  استفاده  تفسیر خود، ضمن  در  ادبی  تفسیرهای  نویسندگان   .)

استفاده کرده  نیز  ادبی  انواع  از  قرآنی،  آثار آن سایر علوم  لغوی و بلاغی در  ها  اند و مباحث نحوی، 

توان تفسیرهای موجود را در چند قسم، محدود و محصور  رو نمی شود. از این زمان دیده می طور هم به 

  نحو،   صرف،   ، لغت   همچون   ادبی،   علوم   بر   تسلط   قرآنی،   علوم   مؤلفان   و   دانشمندان   از   کرد؛ بسیاری 

  صحیح   شناخت   (. راه 168،  2: ج 1408اند)زرکشی،  دانسته   مفسّر   کار   لازمه   را   بلاغی   علوم   و   اشتقاق 

  منابع   تفسیر،   مختلف   منابع   میان   در   . است   مطمئن   اطلاعاتی   منابع   از   گیری بهره   موضوعی،   هر   کامل   و 

  متون   و   واژگان   ادبی،   منابع   از   مقصود   . دارند   عهده   به   وحی   آیات   درست   فهم   را در   بسزایی   نقش   ادبی 

  یاری   آیات   بلاغی   و   نحوی   ساختار   یا   قرآن   واژگان   لغوی   معنای   فهم   در   را   مفسّر   که   است   عرب   ادبیات 

  و دستاوردهای   عقل   تاریخی،   منابع   ادبی،   منابع   روایات،   تفسیر، یعنی قرآن،   منابع   میان   در   . رسانند می 

  زمانی   تأخر   و   تقدم   لحاظ   به   امّا   است   برقرار   خاصی   رتبی   تأخر   و   تقدم   ارزشی،   نگاه   با   اگرچه   تجربی، 

  دارند؛   منابع   سایر   به   نسبت   متقدمی   و   ویژه   جایگاه   ادبی   منابع   که   است   روشن   تفسیر،   عملیات   در 

  نوبت  تا  گیرد نمی  شکل   فهم  در  مرحله  اولین  قرآنی،  ادبیات  بر  حاکم  ساختار  و  واژگان   فهم  بدون  زیرا 

یعنی قرآن، روایات و منابع    نخست   منبع   از سه   گیری بهره   و   فهم   دیگر،   سوی   از .  برسد   منابع   سایر   به 

از    با   مهم،   این   که   هاست آن   ساختار   و   گان واژ   فهم   به   منوط   خود   نیز،   تفسیر   در   منابع   سایر   ادبی، 

 . شود می   تأمین   ادبی   منابع   به   توجّه 

  النهایة«،   و   »البدایة   یعنی   اثر او   ترین مهم   بر   علاوه .  است   مانده   جای به   بسیاری   آثار   کثیر ابن   از 

  العظیم«   »القرآن   تفسیر   . است   مانده   برجای   کتاب   20  حدود   اش خطی   آثار   از   و   چاپی   کتاب   6حدود  

  به   تفسیری   سیوطى،   گفتة   به   که   است   تفسیری   است،   کرده   اشاره   آن   به   البدایة   در   خود   کثیر ابن   که 

  آن   از   پس   ، قرآن   با   قرآن   تفسیر   ، جزئى   9  مفصل   اثر   این   در   مؤلف   روش .  است   نشده   نوشته   آن   شیوة 

  -   استناد   برای   نه   -   استشهاد   عنوان   به   جز   اسرائیلیات   آوردن   از   و   بوده   صحابه   اقوال   بعد،   و   حدیث   با 

 . باشد این کتاب تفسیری، دومین تفسیر نقلی معتبر اهل سنت می .  است   جسته   دوری 

 تحقیق   پیشینه 

بیشتر   و  است  نگرفته  پژوهش صورت  این  دقیق  عنوان  با  خاصی  تحقیق  تاکنون  است  گفتنی 

مورد   در  محققان  که  درآورده ابن تحقیقاتی  تحریر  رشته  به  تفسیرش  و  به  کثیر  ویژه  اهتمام  اند، 
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  اهل  و  شیعه  تفسیری  کتب   دیگر  این کتاب با  روایات  و  احادیث  تطبیق  و  روایی  یا  تفسیری  های جنبه 

  جزء  پنج   در  کثیر ابن  و  تبیان  تفسیر  تطبیقی  روش  های: »بررسی اند؛ از جمله پایان نامه داشته  تسنن 

نوشته   اول  دانشگاه   مطلق   حسینی   ی حفصه قرآن«  به   و   سیستان   از  آن    بررسی   بلوچستان، که در 

  روش   از   و   است   شده   پرداخته   قرآن   اول   جزء   پنج   در   کثیر ابن   تفسیر   و   تبیان   تفسیر   تفسیری   روش 

  نتایج   است.   شده   توجه   تفسیر   دو   مقایسه   به   پایان   در   و   استفاده   توصیف   و   تحلیل   با   همراه   خوانی متن 

  تفسیرشان   موضوع   به   توجه   با   و   خود   سهم   به   مفسر   دو   بود که   آن   تفسیر   دو   مطالعه   از   آمده   دست   به 

  کیفیت   و   کمیت   لحاظ   به   ولی   اند کرده   استفاده   دارند،   مستقیم   ارتباط   قرآن   با   که   علومی   همه   از   تقریبا 

  بررسی   و   »نقد است؛ و    شده   اشاره   آن   به   مثال   ذکر   با   که   اند داشته   هایی شباهت   و   ها تفاوت   یکدیگر   با 

(؛ نویسنده در این پژوهش بیان داشته که  1395کثیر«)رضایی،  ابن   تفسیر   در   قصص   روایات   کاربست 

  بیشترین   و   توجه بسیار داشته   ه کثیر در تفسیر خود به نقل روایات قصص در ذیل آیات مربوط بن ا 

  تطبیقی   و »بررسی است.    دانسته   روایات   مضامین   و   مفاهیم   و   محتوا   روایات،   این   در   را   نقد   میزان 

(؛ این پژوهش به صورت تطبیقی،  1391آرانی،  کاشانی«)خاری فیض   و   کثیر ابن   تفسیری   روش   و   مبانی 

کاشانی با رویکرد  کثیر با رویکرد استفاده از احادیث و روایت اهل سنت و تفسیر فیض دو تفسیر ابن 

داده  بهره  قرار  بررسی  مورد  را  تشیع  اهل  روایات  و  احادیث  از  پایان گیری  و  » است.  بررسی  نامه 

تحلیلی از     ( که 1391،  نوروزی «) کثیر برابر اسرائیلیات در تفسیر القرآن العظیم های ابن گیری موضع 

ها و کتب  دیدگاه در این راستا    بوده است؛ ش از عصر و استادانش  ا و میزان اثرپذیری   کثیر بن رویکرد ا 

  کثیر ابن   تفسیری   آرای   بررسی   و   ی »نقد پایان نامه گوناگونی در این زمینه مطالعه و بررسی گردید.  

آیات    ی در زمینه کثیر  (، نویسنده مدعی است که ابن 1392امامت«)قربانی،    و   ولایت   آیات   زمینه   در 

بعضاً جانب  فنی  ولایت  و  علمی  اصول  برخلاف  و  است دارانه، سست  رانده  »تحلیل سخن  و    نقد   و   . 

(؛ پژوهشگر بر این  1395السلام«)محمدی مسجدلو،    علیهم   بیت   اهل   روایات   با   کثیر ابن   تعامل   شیوه 

روایاتی از حضرات امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، حسنین، امام    ، کثیر در این تفسیر ابن اعتقاد است که  

ه است و چنین نتیجه گرفته است  ( نقل کرد السلام علیهم ) کاظم العابدین، صادقین و امام موسی زین 

کثیر در مورد تعدادی از این روایات بدون تعصب و بلکه منصفانه نظر داده اما گاهی روایاتی  ابن که  

و همچنین رساله دکترا با عنوان   . را به ایشان نسبت داده که با مبانی اعتقادی شیعه در تعارض است 

  و   کثیر ابن   تیمیه، ابن   تفاسیر   در   توحید   با   مرتبط   آیات   در   سلفیه   تفسیری   رویکرد   تطبیقی   »بررسی 

)ایمان  از مفسران منتسب به  (، که  1395دار،  آلوسی«  به بررسی تطبیقی رویکرد تفسیری سه تن 

 .  جریان سلفیه در مبحث توحید اختصاص یافته است 

رآن العظیم  ی این اوصاف تاکنون پژوهشی که به بررسی و تحلیل وجوه ادبی در تفسیر الق با همه 

و همین مسأله، جنبه ابن  است  نگرفته  به شواهد شعری، صورت  استناد  با  آن هم  بپردازد،  ی  کثیر 

با بررسی دقیق در  نماید. نوشته نوآوری و ضرورت تحقیق را بیان می  تا  ی حاضر سعی بر آن دارد 

ابن  العظیم  القرآن  بهره تفسیر  چگونگی  و  میزان  از  تحلیلی  نویسنده کثیر،  به    گیری  ادبی  وجوه  از 

عنوان منبعی موثق با تکیه بر اشعار معتبر عرب به دست آورده و آراء و نظرات وی را در این زمینه  

تواند  پذیری از دیگر علماء را نیز روشن نماید؛ لذا این پژوهش می استخراج و در نهایت میزان تأثیر 
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عرب و نیز علوم قرآن و حدیث به این    ای برای ورود دیگر پژوهشگران در رشته زبان و ادبیات مقدمه 

تری از آن را موشکافی و به صورت تطبیقی با دیگر تفاسیر بررسی  حوزه بوده و بتوانند ابعاد گسترده 

 . نمایند 

 بحث 

ادامه با بهره   با   قرآن   تفسیر   العظیم،   القرآن   تفسیر    گیری از احادیث و سپس قرآن است که در 

پردازد. این کتاب در میان علماء، به تفسیری نقلی معروف است؛  آیات قرآن می صحابه به تبیین    اقوال 

رسد که خالی از اظهارنظر و بیان دیدگاه در مورد وجوه ادبی بوده و نویسنده در  در ابتدا به نظر می 

ی  ا توان دریافت که وی با شیوه بهره بوده است اما با تعمق و تأمل می ها بی تبیین آیات قرآنی از آن 

ژگان، مسائل صرفی و نحوی، بلاغی و مفاهیم آیات قرآنی را در تبیین  خاص، وجوه ادبی از جمله وا 

ها روشن یا نکات  ای در آن بایست واژه آیات الهی بکار برده است. وی در تفسیرش، آیاتی را که می 

مختلف بدان    های صرفی و نحوی و بلاغی که برای درک بهتر و بیشتر مخاطب تبیین گردند، به شیوه 

ی خاص به صورت مستقل اظهارنظر کرده و یا آراء دیگر  پرداخته است و در این راه یا در آن زمینه 

این  یا  و  قرار داده  نقد  را مورد  از  علماء  علماء بسنده کرده و در هر یک  آراء دیگر  نقل  به  تنها  که 

اشعار مشهور از شعرای عرب به  موارد، برای تقویت و اعتباربخشی به آراء خود و دیگران، بیشتر به  

 عنوان یکی از منابع معتبر استناد کرده است. 

در این تحقیق، ابتدا مبحث واژگان و سپس مباحث صرفی و نحوی و در نهایت مباحث بلاغی  

 گردد. بررسی و تحلیل لازم ارائه می 

   تبیین واژگانی آیات 

رو  رای درک معانی آیات است. از این دانستن معانی مفردات قرآن کریم، یکی از ابزارهای لازم ب 

دانستن این فن برای مفسر قرآن ضروری است وگرنه پرداختن به کتاب خدا بر او روا نیست)زرکشی،  

(. بنابراین اولین دانش قرآنی که مفسر به آن نیازمند است، دانش لفظی است و از جمله  396:  1408

خواهد معانی قرآن را درک  و برای کسی که می های لفظی، تحقیق پیرامون مفردات الفاظ است  دانش 

ای است که در آن  (. علم مفردات دانش گسترده 54: 1412گر است)راغب اصفهانی، کند، اولین یاری 

گفته  درباره  قرآن سخن  در  کاربردشان  چگونگی  و  مناسبات  و  آن  عوارض  و  مفرد  الفاظ  معانی  ی 

یابی و اشتقاق و سیر تطور لغات تأکید  ب و ریشه شود. در این شیوه، بر شناخت لغات مشکل و غری می 

شود؛ همچنین به اشعار عرب و اقوال مردم و قبائل، استشهاد و به کاربردهای مختلف یک لغت  می 

جوینی،  شود )صاوی می ها و حقیقت و مجاز لغات، توجه   در قرآن و علم وجوه و نظایر و نیز مترادف 

شناسی  کند، واژه (. آنچه در ابتدای بیشتر تفاسیر قرآنی نمود بیشتری به خود پیدا می 364:  1998

  پیشقدم   قرآن   ( در تفسیر لغات 68متوفی ) عباس بن عبداللّه یا به عبارتی، تبیین واژگان قرآنی است.  

بن   جا که تا آن   ، است   کرده استشهاد می   اشعار عرب   و به   بوده  این  گذار یان او را  از    شیوه   و پیشوای 
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دانسته  ج 1409)ذهبی،  اند تفسیر  ابن 76- 74،  1:  واژ (.  تبیین  در  مفسر  یک  عنوان  به  از  کثیر  گانی 

قرآن که خود صلاح دانسته یا به صورت مستقل و بدون تأثیرپذیری از سایرین، اظهارنظر کرده و یا  

ها دانسته و به چالش کشانده است  ی را متوجه آن در مواردی آراء دیگر علماء را نپسندیده و ایرادات 

و در تأیید ادعای خود به شواهد شعری محکم استناد کرده است، اما باید اقرار کرد که نقل آراء دیگر  

علماء و مفسرین در تبیین واژگان از جانب وی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، به  

جریر  ویژه ابن دت متأثر از آراء علماء و مفسرین موجود در تفسیرش به توان او را به ش ای که می گونه 

 طبری دانست؛ همانی که آراء و نظراتش در جای جای تفسیر القرآن العظیم سایه افکنده است. 

ی تبیین واژگان آیات مورد بررسی  در این بخش از تحقیق، ابتدا آراء مستقل وی را در زمینه 

داد که وی چگونه و به چه میزان توانسته است به صورت مستقل اظهارنظر  قرار داده و نشان خواهیم  

 گان ارائه دهد. کرده و توانایی علمی خود را در تبیین واژ 

 آراء مستقل 

ابن  که  گردید  مشخص  تفسیر،  این  در  آمده  عمل  به  بررسی  چون:  در  واژگانی  در  کثیر 

»الفتنه« ( 2/ بقره ) »الریب«  »لایعقلون« ( 102/ بقره ) ،  »رقود« ( 57/ ده مائ ) ،  ،  ( 18/ کهف ) ، 

(  200/ اعراف ) »الملاذ«   و   (، »العیاذ« 2(، »تقوی«)بقره/ 46(، »اکنة« و »الوقر«)اسراء 18»وصید«)کهف/ 

مورد به صورت مستقل اظهارنظر کرده است که ما در هر بخش به جهت اختصار    8و در مجموع در  

ای، به تفاوت میان  موارد برای روشن کردن واژه کثیر در برخی از  آوریم. ابن هایی از آن را می نمونه 

ی: »و إمَّا یَنزَعَنَّکَ مِنَ الشیطان نَزعٌ  ها اشاره کرده است، به عنوان مثال در آیه واژگان و فروق آن 

عَلیمٌ«)اعراف/  سَمیعٌ  إنَّهُ  بِالله  واژه 200فَاستَعذ  مورد  در  واژه (،  دو  به  »فَاستَعِذ«،  و  ی  »العیاذ«  ی 

ی »العیاذ« یعنی: الاتجاء و الاستناد و الاستجارة من الشرّ، یعنی  پرداخته و گفته است: واژه   »الملاذ« 

ی »الملاذ« یعنی فی طلب  پناه بردن و تکیه کردن به کسی یا چیزی از دست شرّ و بدی، اما واژه 

متنبی استشهاد  الخیر؛ یعنی پناه بردن به کسی در طلب خیر، و برای تأیید این نظر خود، به ابیاتی از  

 کرده است: 

 اذِرُهُ  ـهِ مِمَّا أُحَ  ـوذُ بِ  ـوَ مَنْ أَعُ  هُ  ـا أُؤَمِّلُ  ـهِ فیمَ  ـوذُ بِ  ـنْ أَلُ  ـا مَ  ـیَ 
 ه جابر   وَلَا یَهِیضُونَ عَظْمًا أَنْتَ  لَا یَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ کَاسِرُهُ 

 ( 43:  1983  ، ی )متنب 

هایی که تو  برم، استخوان ی ترس به او پناه می هنگامه که برای رسیدن به آرزوها و به  »ای آن 

نمی آن  کسی  بشکنی،  را  آن ها  و  دهد  التیام  شکستن تواند  یارای  را  کسی  دهی،  التیام  تو  شان  که 

 نیست«. 

القاء  گونه که دیدیم، در دو واژه در این مثال همان  ی »العیاذ« و »الملاذ«، در نگاه اول چنین 

ها  معنایی آن ی هم معنای پناه بردن هستند و همین ترادف معنایی شائبه   ی شود که دربردارنده می 

ای  ای در قرآن وجود ندارد که واژه کند اما به اعتقاد برخی از محققان، هیچ واژه را به ذهن متبادر می 
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ای است که اعراب خالص و برخوردار از فصاحتی که  دیگر بتواند جایگزین آن شود و این همان نکته 

 (. 210:  1376ها نازل شد، به درک آن نائل شدند)بنت الشاطی،  در میان آن قرآن  

ها، گواه کاربرد هر لفظ برای دلالت بر مفهوم  براین استعمال الفاظ قرآن در سیاق خاص آن بنا 

گونه  به  است،  کتاب خاص  و  معاجم  در  شده  ذکر  مترادف  الفاظ  از  یک  هیچ  که  تفسیر،  ای  های 

از واژه تواند معنای موردن نمی  افاده کند، لذا در این آیه می ظر خداوند  بینیم که  ی خاص قرآنی را 

 سازد. ها را روشن می کثیر به زیبایی با بیان تفاوت بین این دو واژه معنای آن ابن 

 نقد آراء دیگران 

کثیر ابتدا آراء علماء و مفسرین را بیان و  گانی آیات قرآن، ابن اما در بخش دیگر از مبحث واژ 

ها را نقد و در نهایت رأی خود را غالب دانسته است. در بررسی به عمل  سپس به چالش کشانده، آن 

در   مؤلف  تفسیری،  کتاب  این  از  »مهل«)کهف/   6آمده  چون:  واژگانی  در  و  (،  29مورد 

»مسنون« ( 78/ نساء ) »المشیده«  »مسحور«)اسرا/ ( 26/ حجر ) ،  »حفدة«)نحل/ 48،  و  72(،   )

ها را مورد ایراد قرار داده و به نقد  بیان آراء سایر علماء و مفسرین، آن (، ضمن  100»مراغم«)نساء/ 

ی »نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ وَ إِذْ  ها پرداخته است؛ به عنوان نمونه در آیه آن 

جُلاً مَسْحُوراً انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا  إِذْ یَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَ   هُمْ نَجْوى 

سَبِیلاً«)اسراء/  تعالی  ابن   (؛ 48و 48یَسْتَطِیعُونَ  خداوند  که:  است  آورده  فوق  آیات  ذیل  در  کثیر 

پیامبرش را از رازی در میان قومش)قریش( هنگامی که برای شنیدن قرائت قرآن پیامبر)ص( آمده  

اند که  ها گفته کردند، با خبر ساخت و آن راز این بود که: آن و با یکدیگر درگوشی صحبت می بودند  

ی »مسحور« در این آیه،  کثیر در مورد واژه (. ابن 77- 76/  5:  1419کثیر،  او رجل مسحور است)ابن 

از السحر  ی معروف السحر یا  جریر طبری را نقل کرده که گفته است: المسحور از ریشه ابتدا نظر ابن 

به معنای الرئه)ریه، شُش( است: أی إن تَتَّبعونَ إن اتَّبعتُم محمداً إلّا بَشَراً یَأکُلُ، یعنی از بشری که  

انسان  ما  می )مثل  نیز  او  می ها(  پیروی  زیر  خورد،  ابیات  به  نظرش  تأیید  برای  که  )همان(؛  کنید 

 استشهاد کرده است: 

 من هذا الأنام المسحّر عصافیر   فـإن تسألینا فیم نحن فإننا   

 ( 71:  تا ی ب   د، ی )لب 

 »اگر از ما بپرسید ما که هستیم، پس ما پرندگان این حیوان افسون شده)متورم( هستیم«. 

 امرؤالقیس نیز گفته است: 

    و نسحر بالطعام و بالشراب         أرانا موضعین لأمر غیب  

 ( 78:  2004  س، ی )امرؤالق 

 پنهانی به ما نشان داد، ما شیفته غذا و نوشیدنی هستیم«. »دو مکان را برای یک کار  
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جریر نیز این نظر را صحیح  کند( است و ابن »نسحر« در این اشعار، به معنای »یغذی«)تغذیه می 

 دانسته است. 

جریر بر نظر فوق را مورد ایراد قرار داده و آن را چنین نقد کرده  کثیر تأییدیه ابن در اینجا ابن 

فیه نظر لأنهم أرادوا هاهنا أنه مسحور له رئی یأتیه بما استمعوه من الکلام الذی یتلوه، و  است: »و  

منهم من قال: شاعر و منهم من قال: کاهن و منهم من قال: مجنون و منهم من قال: ساحر، و لهذا  

سَبِیلًا أی فلا یهتدون إلى الحق و لا  قال تعالى: »انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ  

ها  (. این نظر مورد انتقاد است، چرا که مقصود آن 77- 76/ 5:  1419کثیر،  یجدون إلیه مخلصا«)ابن 

در اینجا این بوده است که او مسحور و جادو شده است و با یک جنّی در ارتباط است)او را یک جنی  

سخن پیامبر شنیده و در بین خودشان در موردش  ها از  هست( که برای پیامبر خبری)از آنچه آن 

می  می جدال  آن کنند(  از  برخی  گفته آورد،  را  ها  او  دیگر  برخی  و  بوده  شاعر  پیامبر)ص(  که  اند 

اند و از این جهت است که  کاهن)پیشگو( و برخی دیگر نیز او را مجنون)در ارتباط با جن( دانسته 

 کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلًا« أی  خداوند در ادامه آیه فرموده است: »انْظُرْ 

که  کثیر با وجود آن بینیم که ابن جا می فلا یهتدون إلى الحق و لا یجدون إلیه مخلصا. بنابراین در این 

کشانده    در بسیاری از آراء خود، متکی بر نظرات طبری بوده، به نقد آن پرداخته و آن را به چالش 

 کثیر و استقلال رأی وی در تبیین واژگان آیات وحی.  است و این خود گواهی است بر تدقیق نظر ابن 

 نقل آراء دیگران و استفاده از شاهد شعری مستقل 

در بررسی به عمل آمده در این کتاب تفسیری، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که علماء  

کثیر  بینیم که ابن اند، لذا ما می ی شواهد شعری بیان داشته بدون ارائه و مفسرین نظرات و آراء خود را  

با چاشنی اعتباربخشی بر این نظرات، شواهد شعری مستقل از خود ارائه داده است تا بدین وسیله  

مورد    3توان به  موارد استخراج شده می   درک بهتری از آیات قرآنی برای مخاطب القا گردد؛ از جمله 

کثیر در  ؛ به عنوان نمونه ابن ( 1/ انفال ) ، »حمئه«، »نفل« ( 87/ انبیاء ) اشاره کرد که عبارتند از: »قدر« 

ی: »وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ  (، ذیل آیه 322/ 5:  1419کثیر،  ی»قدر«)ابن تبیین و تفسیر واژه 

(،  87نْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ«)انبیاء/ فِی الظُّلُماتِ أَ   أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادى 

پردازد، در مورد این واژه، عطیة العوفی با آوردن عبارت: »فَظَنَّ أَنْ  در ابتدا به بیان آراء دیگران می 

«، »نقضی علیه« است؛ گویی  لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ«، به تبیین آن پرداخته و گفته است: معنای »نقدر علیه 

کار  ها را در یک معنا به گوید: قدر و قدّر و آن آن را به معنای »التقدیر« گرفته است، زیرا عرب می 

بیند العوفی برای ادعای خود شاهد شعری ارائه نداده، لذا در تأیید  کثیر که می برند. در ادامه ابن می 

 قدر« را در همین معنا تبیین کرده است: ی » کند که واژه نظر وی به بیت شعری استناد می 

 تبارک ما تقدر یکن فلک الأمر   فلا عائد ذاک الزمان الذی مضى 

 ( 233/ 1:  1419  ر، ی کث )ابن 
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گردد، هر آنچه بخواهی و تقدیر کنی همان خواهد شد، حال  »آن زمانی که گذشت، دیگر باز نمی 

 هرطور که تو بخواهی«. 

ی این  ی قرآنی »قدر علیه« از سوی مخاطب، با ارائه تر از واژه روشن کثیر برای درک بهتر و  ابن 

های مشابه  بیت شعری معنای آن را برای وی تبیین کرده است؛ چرا که به کار رفتن واژه در موقعیت 

کثیر به خوبی توانسته از عهده این مهم برآید و از  تواند به فهم دقیق آن بیانجامد؛ بنابراین ابن می 

 ی استفاده کند. شاهد شعر 

 نقل قول مستقیم و تأثیرپذیری از دیگران 

های مستقیم و آراء و شواهد شعری دیگر علماء که از جانب  برداری نقل قول کارگیری و بهره به   

که  ها را از این جا که ذهن کثیر در کتابش، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، تا آن ابن 

دارد و این فراوانی، مهر تأییدی  موارد نظراتی مستقل ارائه داده باشد، باز می گونه  مؤلف، خود در این 

های به عمل آمده در این خصوص نشان از آن دارد که  بر نقلی بودن این تفسیر نهاده است. بررسی 

ی فکری ایشان در بیان نظرات  گیری منظومه کثیر و نیز در شکل ی ابن ی اندیشه برخی علماء در حوزه 

جریر طبری کسی  ه در زمینه مسائل ادبی بیشترین تأثیر را نسبت به سایرین داشته است، ابن بویژ 

است که بیشترین نقش را در این زمینه داشته و گوی سبقت را از دیگر علماء ربوده و بیشترین تأثیر  

ین را  را بر وی نهاده است، تا جایی که همیشه نظرات طبری را نصب العین خود قرار داده است، هم 

از طبری را    30ای که در مجموع  توان در موارد استخراج شده از تفسیرش به دست داد به گونه می 

»صنوان«)رعد/  جمله:  از  است،  آورده  مستقیم  صورت  به  قرآنی  واژگان  بیان  مورد  (،  4در 

»خاسر«)بقره/ 3»صلاة«)بقره/  »بلاء«)بقره/ 27(،  »بدیع«)بقره/ 49(،  »قمل«)اعراف/ 117(،   ،)133  ،)

السواء«)انفال/ 12»بنان«)انفال/  »علی  »الاخاء«)یوسف/ 58(،  »امد«)کهف/ 88(،   ،)12  ،)

»اللمم«)نجم/ 47»فاعتلوه«)دخان/  »الإلّ« 32(،  »سجیل« 8توبه/ ) (،  ،  ( 83/ هود ) (، 

»حنان« ( 49/ ابرهیم ) »اصفاد«  »انغاض«)انفال/ ( 108/ کهف ) »حولا«   ، ( 13/ مریم ) ،   ،51 ،)  

»امدا«)کهف/ 102»مثبور«)اسراء/ (،  68»حاصبا«)اسراء/  »ازکی«)کهف/ 12(،   ،)19  ،)

»غور«)کهف/ 31»عدن«)کهف/  »زبر«)کهف/ 50»فسق«)کهف/   (، 41(،  »دکا«)کهف/ 86(،   ،)98  ،)

ابن   (؛ 98(، »رکز«)مریم/ 13(، »زکاة«)مریم/ 107»نزلا«)کهف/  نمونه  عنوان  واژه به    ی کثیر در مورد 

ر آیه »الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ  (، د 119/ 1تفسیر القرآن العظیم،  »خاسر«) 

الْخاسِرُونَ«)بقره/  أُولئِکَ هُمُ  الْأَرْضِ  یُفْسِدُونَ فِی  بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ  اللَّهُ  أَمَرَ  (، به نقل از طبری  27ما 

جمع خاسر؛ همان کسانی هستند که شانس    ،: أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ   آورده است که گفته: خاسرون: 

اند، همانند کسی که در  و بخت خود را برای شمول رحمت خدا بخاطر معصیت به خدا از دست داده 

که خداوند رحمتش  اش را در معامله از دست بدهد و منافق  کافر نیز به خاطر این تجارت، سرمایه 

شود: خسر الرجل  ز آن جمله است که گفته می را که در قیامت بسیار بدان محتاجند محروم کرده، ا 

 (: 222/  1  : 1412،  طبری عطیة چنین گفته است) یخسر خسراً و خُسراناً و خساراً؛ چنانچه جریربن 

 ه  ـوم خلقوا أقنّ  ـأولاد ق   إن سلیطا فی الخسار إنّه 
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 اند«. شده »در از دست دادن و ضرر کردن، قدرتمند است. او از فرزندان قومی است که برده خلق  

ها و باورهای اعتقادی و یا علمی هستند که  فرض جایی که مبانی تفسیر قرآن همان پیش از آن 

رو، مبانی تفسیری در رویکرد  پردازد، از این ها، به تفسیر قرآن می مفسر با پذیرش و مبنا قراردادن آن 

ه مفسر قبل از ورود  ی تفسیر ادبی هستند ک های ضروری در حوزه فرض ادبی، در حقیقت همان پیش 

قرآن، آن  تفسیر  به مثابه مقبولات ذهنی می به  را  از ها  به نسبت  این   پذیرد؛  علماء  روست که سایر 

مورد  12ها تنها  ی آن ای که از همه گونه اند، به تری در این بخش داشته رنگ جریر طبری  نقش کم ابن 

»قدر«  است:  کرده  نقل  »نفل« ( 87/ انبیاء ) را  »حمئه«،  »افول«)انعام/ ( 1/ انفال ) ،  »یسومونکم« 76،   ،)  

(،  13(، »العصف و الریحان«)رحمان/ 15(، »أخفیها«)طه/ 12(، »طوی«)طه/ 36، »نقب«)ق/ ( 50/ بقره ) 

کثیر در این بخش نشان داده است که تا چه  (، »حم«)غافر(. ابن 77(، »ولد«)مریم/ 29»طوبی«)رعد/ 

 استادی را بجا آورد.   - دین وسیله حق شاگرد جریر طبری اهتمام داشته تا ب اندازه نسبت به آراء ابن 

 شرح صرفی و نحوی  

و  این کار آغاز گردید  ،  از سده دوم اما دومین نوع تفسیر ادبی، شرح نحوی قرآن کریم است که  

  از نخستین (،  154علاء)متوفی  بن ان ( و ابوعمرو زبّ 149عمر ثقفی)متوفی  بن عیسی   چون   دانشمندانی 

رخی  ب   . است   ما نرسیده   دست   به   کردند ولی آثار آنان   تألیف   کتاب   ، موضوع   این در    کسانی بودند که 

  اِعراب   ولی در آثار نحوی خود به  ، نکردند  مستقلی تألیف  تفسیر، کتاب  عنوان  نیز هر چند به  نحویان 

مند  از این شیوه بهره   کثیر به عنوان مفسر قرآن کریم نیز ، و اما ابن دادند   بسیار نشان   ه توجّ   قرآن   آیات 

و به طرق مختلف به این موضوع پرداخته است؛ گاه در مورد موضوعی به صورت مستقل دیدگاه خود  

را بیان داشته و در تأیید آن نیز به شواهد شعری استناد کرده است. وی در مواردی نیز به اقتضای  

دیگران اکتفا و در مواردی  اش در مورد موضوعات صرفی و نحوی، تنها به نقل قول  روش تفسیری 

نیز به نقد آراء دیگر علماء در این موارد پرداخته است. در این بخش ابتدا مواردی را مورد بررسی  

 قرار خواهیم داد که وی آراء صرفی و نحوی خود را در تفسیر آیات قرآنی بیان داشته است. 

 آراء مستقل 

اند تا  های خود سعی بر آن داشته در کتاب   طور که قبلاً بیان شد بسیاری از علمای تفسیر همان 

داشته  و  زمینه توانایی  در  را  خود  بگذارند،  های  ظهور  منصه  به  نحو  و  جمله صرف  از  مختلف  های 

کثیر نیز از این قائله مستثنی نبوده است و در موارد فراوانی به بیان نظرات و آراء خود با استناد  ابن 

به   است،  پرداخته  شعری  شواهد  بررسی گونه به  در  که  تفسیرش،  ای  کتاب  در  آمده  عمل  به  های 

در   وی  که  گردید  واژه   19مشخص  »قسیس«)مائده/ مورد،  »الذی«)بقره/ 82ی   ،)17  ،)

حجر 16»وراء«)ابراهیم/  واو)  نوع  ضمیر)نحل/ 72- 67(،  ارجاع  ما)نحل/ 66(،  نوع   ،)116  ،)

(، دلالت  22(، نوع فاء)مریم/ 71/ (، نوع لام)کهف 20عهد)کهف/ (، ال  14(، لن)کهف/ 107عطف)اسراء/ 

(،  86(، استشناء منقطع)مریم/ 11(، دلالت کم)انبیاء/ 98(، تمییز)طه/ 16و نوع »ثمّ«، دلالت »ثمّ«)طه/ 
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واو)رعد/  قول)مریم/ 4نوع  واژه  در  خود  نظر  ترجیح  اظهارنظر)بقره/ 34(،  و  واو  نوع  بیان  53(،  به   ،)

 ه است. های خود به صورت مستقل از دیگران پرداخت دیدگاه 

 فَلَمَّا  نَارًا  اسْتَوْقَدَ  الَّذِى  کَمَثَلِ  مَثَلُهُمْ ی » ی »الذی«در آیه کثیر در مورد واژه به عنوان مثال، ابن 

بیان  17بقره/ (« یُبْصِرُونَ  لَّا  ظُلُمَات   فىِ  تَرَکَهُمْ  وَ  بِنُورِهِمْ  اللَّهُ  ذَهَبَ  حَوْلَهُ  مَا  أَضَاءَتْ  به  ابتدا  در   ،)

که: تقدیر چنین است: مَثَلُ قصَّتِهم کقصة  اند بر این داخته و گفته است برخی قائل چندین دیدگاه پر 

اند:  اند: المستوقد واحد لجماعة معه. و نیز برخی دیگر گفته الذین استوقدوا نارا، و برخی دیگر نیز گفته 

 الذی در اینجا به معنای الذین است، مانند این سخن شاعر:  

 هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد   دماؤهم و إن الذی حانت بفلج  

 ( 97/ 1:   1419کثیر،  )ابن 

 شان به نزدیکی فلج رسید، قوم واقعی و کامل هستند«. که خون »ای أم خالد، آنان  

کثیر متعرض این نظر شده و گفته  در این بیت شعریف »الذی« به معنای »الذین« است، اما ابن 

از مفرد به جمع التفات شده است، در این سخن: »فَلَمَّا أَضاءَتْ  است: به اعتقاد من، در اثنای مثل  

و هذا    ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ فِی ظُلُمات  لا یُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ« 

 (. 97/ 1:   1419کثیر،  أفصح فی الکلام و أبلغ فی الظلام )ابن 

اعت  ابن به  از  قاد  بلکه  به معنای »الذین«)جمع( نیست،  این آیه قرآنی  تنها »الذی« در  نه  کثیر 

دهد. بنابراین وی التفات از مفرد به جمع را بر  مفرد به جمع التفات شده است و لذا معنای جمع می 

رو دست  اش هم اصرار دارد از این دهد و بر نظر و عقیده که مفرد به معنای جمع باشد، ترجیح می این 

 زند. به آوردن شاهدی دیگر می 

 نقد آراء دیگران 

ی صرف و نحو  های خود را در زمینه کثیر در بخشی دیگر از تفسیر خود و در جایی که داشته ابن 

ها را نقد و به چالش  گذارد، پا را فراتر از آن نهاده و ضمن نقل آراء علمای دیگر، آن به نمایش می 

کثیر  به عمل آمده، ابن   ها غالب کرده است. در بررسی یت آراء خود را بر آن که در نها کشاند تا این می 

مورد به نقد آراء دیگر علماء پرداخته است: نوع    3در مباحث مرتبط با موضوعات صرفی و نحوی، در  

نقد طبری)نساء/ 154ثم)انعام/  و  الصلاة  المقیمین  اعراب  بر  162(،  اظهارنظر مستقل  رهبان،  واژه   ،)

 (. 82ری و ارائه نظر طبری)مانده/ خلاف طب 

پس از بیان    مواردی نیز در های خود بسیار متأثر از طبری بوده اما که در اظهارنظر کثیر با آن ابن 

 ی: »ثُمَّ داده است؛ به عنوان نمونه، وی در تفسیر آیه عالمانه قرار    و نقد آن را مورد ارزیابی  رأی،  هر  

ِّ لِّکلُ  تَفْصِیلًا  وَ  أَحْسَنَ  الَّذِى  عَلىَ  تَمَامًا  الْکِتَابَ  مُوسىَ  ءَاتَیْنَا   بِلِقَاءِ  لَّعَلَّهُم  رَحْمَةً  وَ  هُدًى  وَ  ّْء  شىَ  ّّ

ی »ثمّ« آورده است که: طبری نوع »ثمّ« را ترتیبیه دانسته  (، در مورد واژه 154یُؤْمِنُونَ«)انعام/  رَبِّهِمْ 

بیایید تا آنچه    حَرَّمَ... یعنی:  مَا  أَتْلُ  تَعَالَوْاْ  عطف داده است: قُلْ   151و جمله مابعدش را به ابتدای آیه  
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را پروردگارتان بر شما حرام کردهف براى شما بخوانم...؛ یعنی در واقع طبری تقدیر جمله پس از  

 »ثمّ« را چنین دانسته است: ثمّ قُل یا محمد مُخبِراً عنّا بأنّا آتینا موسی الکتاب. 

ز بیان این دیدگاه از طبری، به نقد آن پرداخته و ضمن ردّ این نظر چنین گفته  کثیر پس ا ابن 

است که نوع»ثمّ« در این آیه برخلاف نظر طبری، از نوع عاطفه است نه ترتیبیه، یعنی ترتیبی در  

کار نبوده، بلکه تنها برای مطلق عطف اخبار)خبر بر خبر( آمده است. وی برای این ادعا به بیت زیر  

 وسیله »ثمّ« عطف کرده است. هاد کرده است که شاعر سه خبر را به استش 

 ثُمَّ قد ساد قبلَ ذلک جده   قُل لِمَن سادَ ثُمَّ ساد ابوهُ 

 ( 222تا:  )ابونواس، بی      

 »به آن که خودش سروری کرد و پدرش هم سرور بود و جدش نیز، بگو...«. 

 نقل قول مستقیم 

کثیر نمود  مشترک در همه وجوهِ ادبی بکار رفته، در تفسیر ابن اما آنچه که به عنوان فصل  

گونه  به  است،  طبری  از  وی  اندازه  از  بیش  تأثیرپذیری  است،  داشته  این  بیشتری  در  که  ای 

ی  گیری منظومه تری نسبت به سایر علماء در شکل رنگ بخش)تبیین صرفی و نحوی( نیز نقش پر 

موردی که در این زمینه استخراج    11رآنی داشته است.  کثیر در تبیین آیات ق صرفی و نحوی ابن 

 باشد:  شده است، خود دلیلی روشن بر این مدعا می 

غشاوة)بقره/  باء)حج/ 7اعراب  نوع  واو،  نوع  )بقره/ 25(،  ظنَّ نصاری)بقره/ 46(،  دار  62(،   ،)

قاسم)اعراف/ 109الآخرة))یوسف/  هیت)یوسف/ 21((،  زائده)رعد/ 23(،  واو  جر 1(،  دلالت حرف   ،)  

 . ( 60/ کهف ) أبرح   (، ما 9»فی«)ابراهیم/ 

لِکُمْ  ی » ی »فی« در آیه کثیر در مورد واژه به عنوان مثال، ابن  بْ ا الَّذِینَ مِنْ قَ ؤُ بَ تِکُمْ نَ أْ أَ لَمْ یَ

تْهُمْ   لَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جاءَ عْ رَدُّوا  قَوْمِ نُوح  وَ عاد  وَ ثَمُودَ وَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا یَ بَیِّناتِ فَ الْ لُهُمْ بِ رُسُ

لَیْ  إِ تَدْعُونَنا  ا  مِمَّ شَکٍّ  لَفِی  ا  نَّ إِ وَ  بِهِ  تُمْ  لْ رْسِ أُ بِما  نا  رْ کَفَ ا  نَّ إِ قالُوا  وَ  فْواهِهِمْ  أَ فِی  یَهُمْ  یْدِ هِ  أَ

فْواهِهِمْ ( 9)ابراهیم/ « مُرِیب   أَ فِی  یَهُمْ  یْدِ أَ وا  دُّ آورده است که مفسرین در معنای: »فَرَ اختلاف    « ، 

ها با اشاره به دهان رسولان و پیامبران  اند معنای آیه چنین است: »آن نظر داشته و برخی گفته 

شان به سوی خدای عز و جل«؛ و برخی دیگر  دادند از دعوت کردن ها را دستور به سکوت می آن 

« و برخی دیگر  گذاشتند ها می هایشان برای تکذیب آن شان را بر دهان اند: »بلکه دستان نیز گفته 

و  نیز گفته  و مجاهد  پیامبران«.  و  به رسل  پاسخ  از سکوت کردن در  بود  عبارت  اند: »بلکه آن 

ها رسولان را تکذیب کردند و سخنان  اند: معنایش این است که: »آن کعب و قتادة گفته محمدبن 

است: توجیهش    جریر گفته (. ابن 413/ 4:  1419کثیر،  هایشان پاسخ دادند«)ابن ها را با دهان آن 

عرب شنیده   از  است:  گفته  زمینه  این  در  است،  »باء«  معنای  به  اینجا  در  »فی«  که  است  این 

می  الجنة«  »فی  منظورشان،  و  بالجنة«  اللّه  »أدخلک  که:  معنا  شده  این  در  شاعر  لذا  و  باشد، 

 گفته است: 
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      نی عن سنبس لست أرغب و لکنّ   و أرغب فیها عن لقیط و رهطه 

 ( 127/ 13:  1412)طبری،  

 و منظورش از »أرغب فیها«، »أرغب بها« است. 

ایراد گرفته و می ابن  بر نظر فوق  با جمله  کثیر  را  تفسیر آن  نیز  نظر من، مجاهد  به  گوید: 

ی  یْهِ مُرِ لَ عُونَنا إِ ا لَفِی شَکٍّ مِمَّا تَدْ نَّ تُمْ بِهِ وَ إِ لْ رْسِ نا بِما أُ فَرْ ا کَ نَّ   کند « تأیید می ب  تمام »وَ قالُوا إِ

این  شاید  أعلم   - و  فْواهِهِمْ«   - واللّه  أَ فِی  یَهُمْ  یْدِ أَ وا  رَدُّ »فَ معنای  به    تفسیر  »فی«  یعنی  باشد؛ 

ابن  البته  دارد؛  »لفی شک«  همانند  معنایی  بلکه  نبوده،  »باء«  با  معنای  را  خود  نظر  این  کثیر 

ه است و گویا در اظهار بدان اطمینانی  که حامل شک و تردید بوده، همراه کرد  - الله اعلم  - عبارت 

و   را داشته است که برخلاف دیگران اظهارنظر کرده  به هر حال جسارت آن  نداشته است ولی 

 رأی خود را بیان دارد. 

قول  نقل  در مبحث  علماء  دیگر  نحوی  اما سهم  و  مباحث صرفی  از  مورد    21های مستقیم 

به   »اولئک«  استعمال  جواز  جمله:  از  است،  »تلک«)بقره/ بوده  »هذان«)طه/ 219جای   ،)63  ،)

(، حذف  98(، »ما« موصوله)انبیاء/ 42(، نوع حرف جر »مِن«)انبیاء/ 119»ظمأ« و »عطش«)طه/ 

مطلق)طه/  مفعول  قرینه،  به  زائده)حج/ 78جمله  »باء«  جمله 25(،  اعراب  »أکاد  (،  ی 

(،  2اب »الله«)ابراهیم/ (، اعر 1(، مبتدا و خبر)رعد/ 77الذکر)یوسف/   قبل   (، الإضمار 15أخفیها«)طه/ 

منقطع)حجر/  بدل)نحل/ 42استشناء  لام)نحل/ 31(،  نوع  بیان  55(،  و  »باء«  نوع   ،)

(، تمییز و نقل آراء  46(، جمع فاعل بر وزن فعول و ارائه نظر با تردید)اسراء/ 100احتمالات)نحل/ 

واژه 5دیگران)کهف/  اعراب  مری (،  دیگران)  از  قول  نقل  و  شعری  استشهاد  و  »موالی«  (،  5م/ ی 

 (، نوع »من«. 78مفعول مطلق )طه/ 

نِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ  (، در آیه 188/ 5:  1419کثیر،  ی »موالی«)ابن در مورد اعراب واژه  ی: »وَ إِ

یًّا  لِ وَ نْکَ  لَدُ مِنْ  لِی  فَهَبْ  عاقِراً  تِی  أَ امْرَ کانَتِ  وَ  رائِی  وَ ابن 5)مریم/ « مِنْ  آورده است که: (،    کثیر 

و   علماء  قرائت  صاحب »بیشتر  مفعول  عنوان  به  منصوب  صورت  به  را  واژه  این  اعراب  نظران، 

 اند و اما از کسایی به سکون یاء روایت شده است مانند این قول شاعر: کرده 

 أیدی جوار یتعاطین الورق   کأن أیدیهن فی القاع القرق 

 ( 179:  2008)العجاج،  

 [ و شاعری دیگر گفته است: ]الطویل 

 أو القمر الساری لألقى المقالدا   ت قناعها یباری الشمس ألقَ فتى لو  

 ( 65تا:  )الاعشی، بی               

 بن أوس طائی است که گفته است: و از جمله این سخن أبوتمام حبیب 
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 ل  ـه ستقت  ـحتى ظننت قوافی   تغایر الشعر منه إذ سهرت له 

 ( 227  / تمام و أب )                

از   نحوی  صرفی  تفسیر  و  در  کلمات  نقش  و  اعراب  ساختاری،  تحلیل  الهی،  آیات  واژگان 

واسطه  به  خداوند  مراد  فهم  نحوی،  تفسیر  زیرا  است؛  بوده  مدنظر  آیات  دلالت عبارات  های  ی 

های گوناگون کلمات است. بسیاری از  نحوی، اعم از واژگان و معانی ناشی از آن و نقش ترکیب 

اند  ای بوده گ علوم ادبی و قرآن، دانشمندان برجسته ی ارتباط تنگاتن مفسران قرآن، به واسطه 

بینیم  اند؛ لذا ما می ای شایسته در خدمت تفسیر قرآن درآورده و علوم و فنون نحوی را به گونه 

باشد؛ از    ای مثل »موالی« کند، ولو این که اعراب واژه کثیر به راحتی چیزی را قبول نمی که ابن 

تر است، آن را به سکون  از حرکت آن در تلفظ زیباتر و سهل   آنجا که سکون »یاء« در »موالی«، 

دارای   وی  بنابراین  است؛  کرده  استشهاد  شعری  بیت  چندین  به  مدعایش  برای  و  کرده  قرائت 

   مکتبی تفسیری است. 

 تبیین مفاهیم آیات قرآنی 

تفسیر  شویم که نیازمند تبیین و  در آیات قرآنی با اصطلاحات، مفاهیم و واژگانی مواجه می 

از این  از مفسرین به شیوه هستند،  ابن ها پرداخته ی تفسیری خود بدان رو هر یک  کثیر در  اند، 

گیری از توان ادبی خود در مواردی به صورت مستقل و در مواردی به نقد  این زمینه نیز با بهره 

بوده است. وی  ی آراء و اقوال دیگر علماء و مفسرین  کننده و در نهایت در مواردی نیز تنها بیان 

گیری از اشعار عرب در تأیید نظرات خود استناد  در این زمینه تا جایی که توانسته است با بهره 

 جسته است. 

 اظهار نظر مستقل 

در  ابن  قرآن  مفاهیم  تبیین  در  شواهد    14کثیر  و  کرده  اظهارنظر  مستقل  صورت  به  مورد 

طغی«)نجم/  »ما  جمله:  از  است،  آورده  را  خود  »ا 17شعری  لباسٌ  57لمنّ«)بقره/ (،  »هنّ   ،)

(، »فإذا وقع الحرب کانوا أجبن  37(، »النسیء«)توبه/ 117(، »کن فیکون«)بقره/ 187لکم«)بقره/ 

توبه«)  کلاما  الناس  أکثر  کانوا  أمن  کان  إذا  »و  لا  87الناس«،  اللَّهِ  نِعْمَتَ  وا  تَعُدُّ »إِنْ   ،)

لْوانُهُ 34تُحْصُوها«)ابراهیم/  أَ لِفٌ  تَ مُخْ »شَرابٌ  لنَّاسِ«)نحل/ (،  لِ شِفاءٌ  فِیهِ  »ارذل  69   ،)

مخلوفات)اسراء/ 70العمر«)نحل/  همه  توسط  خداوند  تسبیح  کهف)کهف/ 44(،  اصحاب   ،)21  ،)

أَرْضُ   (، »فَتُصْبِحُ 40(، »کن فیکون«)نحل/ 46»عمی«)حج/  رَّةً«)حج/   الْ  (. 63مُخْضَ

نَّمَا   رِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ  النَّسِی به عنوان نمونه، وی مفهوم واژه »النسیء« در »إِ ةٌ فِی الْکُفْ ءُ زِیادَ

یِّ  زُ اللَّهُ  رَّمَ  حَ ما  لُّوا  فَیُحِ اللَّهُ  حَرَّمَ  ما  ةَ  عِدَّ ا  ؤُ یُواطِ لِ عاماً  مُونَهُ  رِّ یُحَ وَ  عاماً  لُّونَهُ  یُحِ وا  رُ فَ لَهُمْ  کَ نَ 

الْکافِرِی  وْمَ  الْقَ یَهْدِی  لا  اللَّهُ  وَ  أَعْمالِهِمْ  )توبه/ سُوءُ  بیان  132/ 4:  1419کثیر،  ()ابن 37نَ«  را   ،)
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-منظور در مورد این واژه گفته است: والنسیء: الشیء المّنسیّ الذی لا یُذکَر)ابن داشته است. ابن 

کثیر در تفسیر این واژه گفته است که خداوند در این آیه مشرکین  (. ابن 323/ 15تا:  منظور، بی 

این  دلیل  به  ا را  فاسد  آراء  با  هواهای  که  با  خداوند  احکام  تغییر  و  شرع  در  دخالت  به  قدام 

بالعکس کرده نفسانی  ها به  اند، مورد مذمت قرار داده است. آن شان و حلال کردن حرام خدا و 

با   مبارزه  برای  را  ماه حرام  تعصب در وجودشان، سه  و  و شهامت  دلیل وجود خشم و خشونت 

ها قبل از اسلام، ماه محرم را به بعد  تند، لذا آن شان طولانی یاف دشمنان در جهت رفع نیازهای 

انداختند و بدین  تا »لیواطئوا    از ماه صفر  وسیله ماه حرام را حلال و ماه حلال را حرام کردند 

قیس معروف به جذل الطعان  طور که شاعرشان عمیربن عدة ما حرم اللّه الأشهر الأربعة«؛ همان 

 گفته است: 

 ا  ـکرام   إن لهم   الناسِ   کرامُ   لقد علمت معدّ بأن قومی 

 شهور الحل نجعلها حراما   دّ  ـألسنا الناسئین على مع 

 ( 29/ 1تا:  هشام، بی )ابن 

برترین و گرامی »همانا معد می  قوم من  نبودیم که  داند که  ما  این  آیا  ترین مردم هستند؛ 

 کردیم«. می های حلال را حرام اعلام  های حرام را حلال و ماه برای معد ماه 

کثیر برای فهم معانی آیات نیز بسیار تلاش کرده است، او برای فهم واژه »النسیء«، به  ابن 

می  مراجعه  عربی  ابن موروث  اشعار  از  و  می کند  قرآن  هشام کمک  از  فهم صحیحی  به  تا  جوید 

یازد؛ همان  بیت دوم مشاهده می دست  آورده ک طور که در  را  تفسیر »الناسئین«  ه  شود، شاعر 

 همان »الجاعلین شهور الحلّ حراما«، است. 

 نقل قول از دیگران 

کثیر، در این بخش، ما ابتدا نقل  های ابن با عنایت به نقش تأثیرگذار طبری در بیان دیدگاه 

رو  ایم؛ از این کثیر از وی را در تبیین آیات قرآنی مورد بررسی قرار داده پذیری ابن ها و تأثیر قول 

آیه، آراء طبری را مستقیما و بدون اظهارنظر    6کثیر در  کنکاشی که به عمل آمد، ابن بر اساس  

خمر)بقره/  منافع  چون:  آیاتی  در  جمله  از  است،  کرده  نقل  خود  جانب  افْرُقْ 219از  »فَ  ،)  

نَنا«)مائده/  یْ عراة«)اعراف/ 25بَ بالبیت  »یطوفون  افنان«)رحمان/ 30(،  »ذواتا  نزول  48(،  شأن   ،)

الصوا  کفیه«)رعد/ 13عق«)رعد/ »یرسل  »کباسط  مفهوم  تبیین  در  14(،  وی  نمونه،  عنوان  به   .)

 ( العظیم  القرآن  الخمر)تفسیر  آیه 434/ 1مورد منافع  در  الْمَیْسِرِ  (  وَ  الْخَمْرِ  عَنِ  لُونَکَ  ئَ »یَسْ ی: 

فْعِهِم  رُ مِنْ نَ بَ ثْمُهُما أَکْ لنَّاسِ وَ إِ ثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِ فِقُونَ قُلِ  قُلْ فِیهِما إِ لُونَکَ ما ذا یُنْ ئَ ا وَ یَسْ

فَکَّرُونَ«)بقره/  تَ لَّکُمْ تَ عَ بَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَ وَ کَذلِکَ یُ فْ عَ ( گفته است: »در عبارت »قُلْ  219الْ

لنَّاسِ«، مفهوم گناه)اثم( و خمر و میسر در دین نمایان است و من  بِیرٌ وَ مَنافِعُ لِ ثْمٌ کَ افع  فِیهِما إِ

آن منافعی دنیوی است، از آن جهت که در آن مزایایی است برای جسم، از جمله: هضم غذا و  



 

 

 یهمت اری، شهریاحمد ی، محمد نبی ریام ریترکاشوند، جهانگ یمجتب 122

هوشی و لذت طرب و برانگیزانندگی و همین مفهوم را  از بین بردن فضولات و نیز تأثیر در تیز 

 ثابت در دوران جاهلیتش گفته است، یافت: بن چه حسان توان در آن می 

 اء  ـدا لا ینهنهنا اللق  ـو أس   ا  ـک ا ملو  ـا فتترکن  ـو نشربه 

 ( 17/ 1:  1974)عرفات،     

 سازد و شیرانی که ترس از جنگ ندارند«. نوشیم که از ما پادشاهان می »شراب می 

است که سایر علماء به نسبت    ی بررسی مبحث کنونی، این ی حائز اهمیت در ادامه اما نکته 

ها را در خدمت تفسیر و تبیین آیات الهی  آراء آن تری داشته و  رنگ طبری در این بخش نقش پر 

مورد به نقل آراء و دیدگاه سایرین    39ای که وی در مجموع و در به خدمت گرفته است، به گونه 

»الوسیله«)مائده/  چون:  مواردی  است؛  صدق«)یونس/ 35پرداخته  »قدم   ،)2  ،)

- 217نگ در ماه حرام)بقره  (، ماری که از زمین کعبه بیرون آمد، سوال از ج 57»السلوی«)بقره 

اشهر«)بقره/ 218 اربعة  »تربص  قروء«)بقره 227- 226(،  ثلاثة  »تربص  الحیوة  228(،  »متاع   ،)

(، حد نصاب قطع دست  95(، عذر نرفتن به جهاد)نسا/ 83(، مفهوم »قلیلا«)نساء/ 77الدنیا«)نساء 

خذوا زینتکم  »   (، 129(، تسلط ظالم بر ظالم)انعام/ 85- 84(، مفهوم »ذریة«)انعام/ 38سارق)مائده/ 

الْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ  ، » ( 57سحابا ثقالا«)اعراف/ »   (، 31عند کل مسجد«)اعراف/  رْ بِ مُ وَ وَ أْ عَفْ خُذِ الْ

)اعراف/  لِینَ«  جَمِیعاً  »   (، 45(، ذکر خدا در همه حال)انفال/ 199الْجاهِ أَرْضِ  الْ فِی  ما  فَقْتَ  نْ أَ وْ  لَ

لُوبِهِمْ«  قُ بَیْنَ  لَّفْتَ  أَ فاسد)توبه/ 63انفال/ ) ما  علمای  )ص(،  محمد  مدح   ،)34 -35 ) « ما  ،  لَمُ  عْ یَ

لِنُونَ«)هود/  عْ یُ مفهوم »ننقصها من    ، ( 81المستجیر من الرمضاء بالنار« )توبه/ ، » ( 5یُسِرُّونَ وَ ما 

مفهوم ،  ( 41رعد/ ) اهلها«   جنگ)احزاب(،  از  یَخْشى«)طه/ »   کنارگیرندگان  وْ  أَ یَتَذَکَّرُ  لَّهُ  عَ (،  44لَ

معرضون«)انبیاء/ مفهو  غفلة  »فی  » ( 1م  شی ،  کل  آیة ففی  له  نَفْس   »   مفهوم ،  ( 30«)انبیاء/ ء  کُلُّ 

قَةُ الْمَوْتِ«)انبیاء/  یْکُمْ«)احزاب/ »   (، 35ذائِ لَ عُونِی  »   (، 19أَشِحَّةً عَ المتصدقین و المتصدقات«، »ادْ

لَکُمْ«)غافر/  یَةِ  ما أغنی عنهم ما کانوا یمتّعون«)شعرا(، »أَ »   (، 60أَسْتَجِبْ  لْ الْحِ فِی  ا  یُنَشَّؤُ وَ مَنْ 

مُبِین «)زخرف/  رُ  یْ غَ الْخِصامِ  فِی  وَ  هُ الْبَصَرِ«)نحل/ »   (، 18وَ  بِ لَمْح   کَ واحِدَةٌ  ا  لَّ إِ نا  رُ مْ أَ ما  (،  50وَ 

بِیر «)قمر/ »   مفهوم  نْفُسِهِمْ« »   (، 53وَ کُلُّ صَغِیر  وَ کَ رِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَ نُ   (، 53)فصلت/ سَ

نْفُسَکُمْ« )بقره/ »  رِّ وَ تَنْسَوْنَ أَ بِ الْ بِ مُرُونَ النَّاسَ  أْ تَ یْباً« )مریم/ »   (، 44أَ أْسُ شَ تَعَلَ الرَّ وَ  »   (، 4وَ اشْ

قِهِ«)اسراء/  نُ هُ فِی عُ مْناهُ طائِرَ لْزَ  (. 13کُلَّ إِنسان  أَ

یِّناً  ی »فَقُولا  (، در آیه 260/ 5:  1419کثیر،  کثیر در مورد »یذکر و یخشی«)ابن ابن  لَهُ قَوْلاً لَ

تَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى«  لَّهُ یَ عَ وْ یَخْشى« 44)طه/   لَ رُ أَ تَذَکَّ لَّهُ یَ عَ یعنی شاید از آنچه در    (، گفته است: »لَ

به طاعت خدا روی   به همین خاطر  و  بترسد  اینکه  یا  برگردد  افتاده،  آن  ضلالت و گمراهی در 

لمن أراد أن یذکر أو یخشى!«، پس فـ»التذکر« یعنی:  فرماید: » آورد، مانند آنجا که خداوند می 

الطاعة)فرمان   آنچه منع شده(، و »الخشیة« یعنی: تحصیل  از  المحذور«)بازگشت  »الرجوع عن 
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یَخْشى«،  وْ  أَ تَذَکَّرُ  یَ لَّهُ  عَ البصری گفته است: »لَ فرماید: لا تقل أنت  خداوند می   بپذیری(. حسن 

را    یا موسى و أخوک هارون أهلکه قبل  او  تو و برادرت هارون نگویید  إلیه: ای موسی  أن أعذر 

از این  البصری در تایید این نظر خود، شعر زیدبن بکش قبل  او را معذور دارم.  نفیل  عمروبن که 

 کند: اسحاق است را روایت می الصلت در مورد ابن أبی بن را که برای أمیة 

 منادیا   رسولا   موسى   إلى   بعثت   رحمة   و   منّ   فضل   من   الّذی    أنتَ   و 

 باغیا   کانَ   الّذِی   فرعون   اللّهِ   إلى   فادعـوا   هارون   و   فاذهب :  لـه   فقلت 

 هیا   کما   استقلت   حتى   وتـد   بلا   سویـت هـذه   أنت   هـل :  لـه   فقـولا 

 بانیـا   بـک   أرفق إذن   عمـد   بلا   هـذه   رفعـت   أنـت   آ :  لـه   قــولا   و 

 هادیـا   اللیـل   جنـه   ما   إذا   منیـرا   وسطهـا   سویـت   أنت   آ :  لـه   قولا   و 

 ضاحیا   مسّت من الأرض   فیصبح ما   بکرة   ن یخرج الشمس و قولا له: مَ 

 ا  ـرابی   یهتزُّ   ل  ـق البَ   ه  ـن مِ   ح  ـفیصب   رى فی الثَّ   بَّ ن ینبت الحَ و قولا له: مَ 

 ا  ـواعی   کانَ   ن مَ لِ   آیاتٌ   ففی ذاک   ه؟  ـرؤوس   فی   ة  ـحب   منه   و یخرج 

 ( 14/ 1تا:  هشام، بی )ابن 

تو، آنی که به لطف و رحمت به سوی موسی یک رسول منادی فرستادی، به او گفتی به  » 

همراه هارون برو و فرعونی سرکش و ظالم را به سوی خدا بخوانید؛ پس آن دو به فرعون گفتند:  

چنین پا برجاست و به او بگویید: آیا تو  ای که این ای، به گونه آیا تو این را بدون ستون ساخته 

کننده و  ون برافراشتی؟ آرام باش و به او بگویید: آیا تو وسط آن را درخشان و هدایت بدون ست 

می  تاریک  و  پوشانده  را  آن  شب  که  هنگامی  کردی،  که  راهنما  کیست  بگویید:  او  به  و  کند 

می صبح  روشنایی  و  نور  سرتاسر  را  زمین  و  کرده  خارج  را  خورشید  بگویید  گاهان  او  به  کند؛ 

آورد و در سر برگ  در خاک کاشته و تبدیل به جوانه کرده و به اهتزاز در می کیست که دانه را  

 است«.   هایی برای آگاهان ها نشانه ی این آید؟ در همه ها بیرون می آنها نیز دانه 

ابن  هیچ هرچند  امّا  پرداخته،  عرب  ادبیات  مقولات  به  مهم کثیر  و  والاترین  را  آن  ترین  گاه 

نخوانده و به فهم لفظی و ادبی آیه بسنده نکرده است، بلکه آن را به مانند  هدف تفسیر قرآن  

سایه  در  حقیقت  در  و  بسته  کار  به  خداوند  مراد  تبیین  و  آیات  تفسیر  برای  محکم  ی  ابزاری 

 ها و صنایع ادبی قرآن، به فهم پیام آن پرداخته است. استفاده از شگرد 

 تفسیر بلاغی 

قرآنی    بلاغی بخشی از علوم   علوم بی، تفسیر بلاغی قرآن است.  نوع دیگر از انواع تفاسیر اد 

شده  اثبات  مسلمانان   زیرا   ؛ است   معرفی  پرداخت   علوم   تدوین   به   قرآن  اعجاز   برای  و    ه بلاغی 

مفسرانی را    ، عبدالقاهر جرجانی   کردند.   مطرح   های اعجاز قرآن بلاغی را در کتاب   مهم   مباحث 

  و گمراه   پندارند، نادان نیستند و معانی مجازی و تمثیلی را حقیقی می   بلاغی آشنا   با علوم   که 
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شرط 538متوفی  ) زمخشری (.  236/ 1:  1978)جرجانی،  داند می  به   (  را    قرآن   حقایق   دستیابی 

. در بررسی به عمل آمده در تفسیر  اند قرآن   مختص   داند که می   معانی و بیان   بر دو دانش   تسلط 

بهره ابن  قرار داده  کثیر، وی  توجه خود  کانون  قرآنی در  آیات  تبیین  را در  معانی  از علم  گیری 

گونه  به  در  است،  که  جمله   9ای  انواع  دلالت  مبحث  به  فعل  مورد  دلالت  است:  پرداخته  ها 

امر)کهف/ 63امر)حجر/  فعل  دلالت  تقریع)کهف 29(،  و  توبیخ  امردر  فعل  و  53و 52(،  امر   ،)

ا 36و 35نهی)بقره/  جمله  دلالت  تقریر)طه/ 37ستفهام)کهف/ (،  استفهام  جمله  17(،  مستقل،   )

 (. 100(، جمله خبریه تهدید و وعید، جمله خبریه ترغیب و تحریض)نساء/ 48خبریه)کهف/ 

آیه  در  مَنْ  وی  وَ  سَعَةً  وَ  ثِیراً  کَ مُراغَماً  أَرْضِ  الْ فِی  یَجِدْ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِی  یُهاجِرْ  مَنْ  »وَ  ی: 

یْتِهِ  بَ مِنْ  وَ کانَ    یَخْرُجْ  اللَّهِ  لَى  عَ هُ  أَجْرُ قَعَ  وَ قَدْ  فَ الْمَوْتُ  یُدْرِکْهُ  ثُمَّ  رَسُولِهِ  وَ  اللَّهِ  لَى  إِ  ً را مُهاجِ

رَحِیماً«)نساء/  فُوراً  غَ بیان جمله 100اللَّهُ  از  مورد هدف  در  اللَّهِ  (،  سَبِیلِ  فِی  رْ  یُهاجِ مَنْ  »وَ  ی 

ثِیراً وَ   أَرْضِ مُراغَماً کَ ی کریمه را تحریض و تشویق به هجرت و ترغیب  سَعَةً« در آیه یَجِدْ فِی الْ

 به جدایی از مشرکین دانسته است و به همین اندازه کفایت کرده است. 

در  ابن  مخاطب،  مقتضای حال  اساس  بر  جمله  اقتضای  مبحث  در  و  ادامه  در  مورد    8کثیر 

(،  26ایجاز به حذف)زمر/   »ایجاز به حذف و شاهد شعری مستقل، ایجاز به حذف و شاهد از طبری، 

حذف)یس/  به  حذف)فصلت/ 8ایجاز  به  ایجاز  قصر)اعراف/ 40(،  ایجاز  به  199(،  جمله  ایراد   ،)

ی  (، به این موضوع پرداخته است؛ به عنوان مثال در آیه 53(، اطناب)بقره/ 6اقتضای حال)حمد/ 

فَمَن  لْقَی   »...أَ یْرٌ   النَّارِ   فِی   یُ تِی   مَّن   أَم   خَ أْ ا   یَ نً امَةِ   یَوْمَ   آمِ یَ قِ لُوا   الْ ا   اعْمَ ئْتُمْ   مَ نَّهُ   شِ ا   إِ لُونَ   بِمَ   تَعْمَ

الذِّکرِ   کفَرُوا   الَّذِینَ   إِنَّ (  40)   بَصِیرٌ  ا   بِ نَّهُ   جَاءهُمْ   لَمَّ إِ (، گفته است در  41عَزِیزٌ« )فصلت/   لَکتَابٌ   وَ

آن  از  آیه  واژه این  از ذکر جایی که  لفظی،  قرینه  به  لذا  آن    ی »خیر« ذکر گردیده،  مقابل  واژه 

 یعنی »شر«، اکتفا شده است مانند این بیت شاعر: 

ا یَمَّمْتُ أَرْضً  ذَ رِی   ا  ـفما أَدْرِی إِ یْ  ـأُ یُّهُمَ  ـدُ الْخَ لِینِی  ـرَ أَ  1ا یَ

  پیش   برایم   دو   آن   از   کدام یک   کنم،   سفر   دیاری   به   خیر،   امید   به   بخواهم   وقتی   دانم »نمی 

ی من است«.  خواهم حادث شده یا آن شری که سوگند خورده می آید، آیا آن خیری که من  می 

. یَ  رَّ رَ أَوِ الشَّ یْ  عْنِی الْخَ

این نکته  تأمل  قابل  ابن ی  علی که  خود  قطور  کتاب  در  موضوعات  کثیر  به  پرداختن  رغم 

آیات قرآنی بهره گرفته است. بررسی  تبیین  بیان در  از علم  اندکی،  به  گوناگون، در موارد  های 

مورد از مباحث مربوط به بیان استخراج گردید؛ از جمله:    5رو، تنها  ده در تحقیق پیش عمل آم 

علاقه 1مجاز)نبا/  مجاز  مجاورت)مدثر/ (،  علاقه 4ی  مجاز  لازمیه)اسرا/ (،  (،  13ی 

 (. 4(، استعاره تمثیلیه)مریم/ 77استعاره)کهف/ 

 
، وشرح شواهد المغنی  1267، وشرح اختیارات المفضل ص  80/  11وخزانة الأدب  ،  212البیت للمثقب العبدی فی دیوانه ص    1

 .37/ 6، وخزانة الأدب 145، وبلا نسبة فی تخلیص الشواهد ص 191/ 1
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ابن بهره  تفسیر  در  بدیع  علم  از  استفاده  و  را گیری  نقش  کمترین  تفسیر    کثیر  و  تبیین  در 

گونه  به  است،  داشته  استخراج  قرآن  گستردگی  این  به  کتابی  در  آن  از  مورد  یک  تنها  که  ای 

لُولَةً  کثیر در آیه ( است. ابن 29گردیده است که آن هم، لف و نشر)اسراء/  غْ ی »وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَ

قْعُدَ    إِلى  تَ نُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَ لُوماً مَحْسُوراً«)الإسراء/  عُ (، آورده و گفته است:  29مَ

به صرفه  آیه  این  در  متعال  حذر  خداوند  بر  و خساست  بخل  از  و  داده  فرمان  زندگی  در  جویی 

می  باز  اسراف  از  و  إِلى داشته  لُولَةً  غْ مَ یَدَکَ  تَجْعَلْ  لا  »وَ  نُقِکَ   دارد:  بخیلاً  عُ تکن  لا  یعنی:  «؛ 

گفتند:  می   - ها باد که لعنت خدا بر آن - دهد همچنان که یهودیان یزی نمی منوعاً، که به کسی چ 

لُولَةٌ«)المائدة:   غْ  دادند. (؛ یعنی بخل و خساست را به خدا نسبت می 64»یَدُ اللَّهِ مَ

که در انفاق نیز اسراف نکنید و بیشتر  و اما در بخش »وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ«؛ یعنی این 

درآمدت بخشش نکنی، پس در نتیجه خودت ملوما محسورا بنشینی، و این جمله از  از توان و  

این  یعنی  است؛  نشر  و  لف  می باب  واقع  مردم  مورد سرزنش  بورزی،  بخل  اگر  تو  که  از  و  شوی 

می  بی بدگویی  تو  از  مردم  نتیجه،  در  و  می کنند  زهیربن نیازی  چنانچه  در  أبی جویند،  سلمى 

 اش گفته است: معلقه 

 على قومه یستغن عنه و یذمم   ن کان ذا مال فیبخل بماله و م 

 ( 110:  1988)فاعور،  

نیاز شده و مورد  و هر توانگری که در فضل و بخشش بر قومش بخل ورزد، قومش از او بی » 

 گیرد«. اهانت قرار می 

ناگفته نماند که کشف مراد و مفاهیم آیات الهی، تنها با تکیه بر تفسیر ادبی ممکن نیست  

مستلزمات،   و  مقدمات  سایر  کنار  در  مفسر  دست  در  است  ابزاری  مثابه  به  نیز  ادبی  تفسیر  و 

بدان  وسیله  و  نیست  ادبی  تفسیر  تفسیر هرچند  این  است.  تفسیر  اصلی  به هدف  نیل  برای  ای 

لغوی پرداخته است. به خدمت    – ما به واقع، تا حدود زیادی هم به مباحث ادبی  شهرت ندارد، ا 

های متعدد لغوی، به قوت و مستدل ساختن  گرفتن عبارت غنی از ادبیات عرب و آوردن نمونه 

 مباحث کمک فراوان کرده است. 

  گیری نتیجه 

فسیر نقلی معروف است اما  کثیر در میان علماء علوم قرآنی، به ت که تفسیر ابن الف. با وجود این 

شناسی با استفاده  در موارد بسیاری نیز به طرح مسائل ادبی از جمله صرف و نحو، بلاغت و واژه 

 از شواهد شعری غنی ادبیات عرب پرداخته است. 

کثیر ضمن بیان وجوه ادبی از دیدگاه علمای تفسیر و ادبیات، در برخی موارد به نقد این  ب. ابن 

 کشاند و در نهایت، رأی خود را بر کرسی نشانده است. ها را به چالش می پرداخته و آن آراء  
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ی آشنایی با وجوه ادبی  که استقلال خود را در زمینه کثیر در بسیاری از موارد و برای این ج. ابن 

ارائه نظر شخصی و مستقل از جانب خود در زمینه  ی صرف و نحو، بلاغت و  به رخ بکشاند، به 

 شناسی پرداخته است. واژه 

ابن  مانند  د.  عرب  فحول  و  بزرگ  شاعران  از  شعری  شواهد  ارائه  به  خود  آراء  تأیید  در  کثیر 

از جنبه  ابی امرؤالقیس، اعشی، زهیربن  اعتبار این کتاب  سلمی و... پرداخته و همین موضوع بر 

منابع   از  یکی  را  ادب، شعر جاهلی  علمای  است؛ چرا که  افزوده  قواعد  ادبی  توجیه  برای  موثق 

ها، کلام و یا شعری مناسب استشهاد  نظر آن دانند و به اتفاق نحوی، بلاغی و لغوی می   - صرفی 

است که از زبان یک عرب اصیل بیان شده باشد و نزد عرب به خصوص قبایل فصیح زبان مشهور  

 باشد. 

جریر  را از ابن   وی بیشترین تأثیر کثیر از دیگر علماء، باید گفت که  پذیری ابن ی تأثیر ه. در زمینه 

گونه  به  است،  داشته  به صورت مستقیم  طبری  را  آراء وی  ادبی،  موارد وجوه  تمامی  در  ای که 

تایید آن  را در  به دنبال آن  شواهد شعری  اما دیگر علماء، نقش  نقل کرده و  و  آورده است  ها 

داشته رنگ کم  طبری  به  نسبت  می تری  لذا  گفت  اند.  چنین  پیش توان  باورهای  فرض که  و  ها 

های  کثیر به عنوان یک مفسر، مبانی تفسیری وی را برای بیان دیدگاه اعتقادی و یا علمی ابن 

 اند. اش تشکیل داده ادبی 

ابن  معانی  و.  مبحث  به  را  خود  توجه  بیشترین  بدیع(،  و  بیان  )معانی،  بلاغی  مباحث  در  کثیر 

موارد استخراج شده در این پژوهش، گواه این مدعا هستند  ای که  معطوف داشته است، به گونه 

 . اند و مباحث بیان و بدیع در مراتب بعدی کانون توجه وی بوده 

 کتابنامه 

 قرآن کریم 

 .ابراهیم  ابوالفضل  محمد بیروت: چاپ  ،القرآنعلوم   فی البرهان ،1408بهادر. محمدبن   زرکشی،  

مجلد، بیروت:    9،  الدین محمد حسین ، محقق: شمس تفسیر القرآن العظیمق،  1419عمر.  بنکثیر، اسماعیلابن  

 دار الکتب العلمیة.  

 . دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع :بیروتمجلد، 15، لسان العربتا، مکرم. بی منظور، محمدبن ابن 
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